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توفان شکسپیر
  در ترجمه اشــعار  فولکلور «حکایت زمســتانی» چقدر به اشعار  �

کلاسیک خودمان رجوع کردید؟
اشعار فولکلور فارسی خیلی کمکم کرد و حتی ترجمه شعرهای شاملو 
خیلی به دادم رســیده اســت. به خصوص ترجمه هایش از آثار نمایشی و 
خاصه «عروسی خون» و قطعات فولکلور «پابرهنه ها». ذهن ما تربیت شده 
این ادبیات اســت و بدون اینکه بخواهی انتخاب کنی وقتی در یک کورانی 
می افتی خواه ناخواه با خودت کنکاش می کنی که چه چیزهایی می توانند 
کمک کنند. این ها منابعی هستند که در ترجمه به ما کمک می کنند و حالا 

چه بهتر که بتوانی مرجعی هم پیدا کنی و کمک بگیری.
  «حکایت زمستانی» هم جزو آثار اقتباسی شکسپیر است، درست  �

است؟
بله، اساسا بسیاری از آثار شکســپیر اقتباسی بوده است. قصه «رومئو 
و ژولیت» به نوعی اتفاق افتاده بوده و اگر شــما به ورونای ایتالیا بروید آن 
بالکن را می بینید. عشاق از جاهای مختلف دنیا آمده اند و بر در و دیوارش 
یادگاری نوشــته اند. شکســپیر یک قصه را گرفته و آن را بــه یک تراژدی 
عاشــقانه جاودانه تبدیل کرده اســت. اصلا هنر یعنی همین. هنرمند در 
اجتماع زندگی می کند و خمیرمایه و عناصری که انتخاب می کند از جامعه 
و اجتماع انســانی است. مگر آثار تاریخی شکسپیر عین تاریخ نیست؟ یک 
واقعــه تاریخی را مدنظر قرار می دهــد و آن را با بیان دراماتیک به تصویر 
درمی آورد. از این نظر چه کارهای تاریخی شکسپیر و چه دیگر آثارش چه بسا 
الهام گرفته از آثار دیگر باشد یا حتی ادامه یک اثر باشد که حالا برخی شان 
مشخص شده و برخی شان نه. همین فراگیربودن ذهنیت عجیب شکسپیر 
اســت که برخی شــک کرده اند که همه آثار از خودش نیست. اما در آثار 
مختلف شکســپیر نشانه هایی وجود دارد که به هم مربوط اند و این همان 

نقاط ظریف و حساس آثار هنرمندی چون شکسپیر است.
  اگرچه تاکنون پژوهش های زیادی درباره آثار شکسپیر صورت گرفته  �

اما به نظر می رســد هنوز هم زوایای کشف نشده زیادی در آثار او وجود 
دارد و از این حیث شکسپیر هنوز هم امروزی و معاصر به شمار می رود. 

این طور نیست؟
دقیقا همین طور اســت و می توان به کتابی درخشــان ارجاع داد و آن 
«شکسپیر معاصر ما»ست. اینجا باید سپاس بی پایان از مترجم و درام نویس 
و صاحب اندیشه جوان مان رضا سرور داشته باشیم که این اثر را به فارسی 
ترجمه کرده است. تحلیل های درخشانی که در این کتاب انجام شده واقعا 
گرانسنگ است. از این حیث شکسپیر معاصر است، همان طور که سعدی و 
حافظ معاصر هستند. این ها متعلق به تاریخ اند و به زمان و دوره مشخصی 
محدود نیستند. چون نهان ترین زوایای ذهن انسان را شناخته اند و طرحش 
کرده انــد و به صحنه آورده اند. از این آثار برداشــت های بســیار عمیق و 

حساس و کارساز امروزی می توان داشت.
  بــه این خاطر آیا می توان ترجمه های مختلف از آثار شکســپیر را  �

روایت های مختلف از آثار او دانست؟
البته نه هر ترجمه ای را. یعنی باید یک سطحی را در نظر داشته باشیم 
اما برخی ترجمه ها به ولنگاری و شــلختگی می رســند. مثلا از «مکبث» 
زنده یاد فرنگیس شادمان روایت خودشان را ارائه داده اند، استاد عبدالرحیم 
احمدی و اســتاد آشــوری و دیگران هم روایت هاي خودشان را به دست 
داده اند. همه این ها قابل احترامنــد و از آنها می توان آموخت. اما دیدگاه 
من این است که در این میان یکی از بقیه شاخص تر می شود آن هم ترجمه 
آشــوری است. چون ایشــان اصلا زبان شناس و لغت ســاز است و خیلی 
عمیق تر از دیگران کار کرده و گســتره کاری اش گســترده تر بوده است. اما 
اگر ســطحی قابل قبول را درنظر بگیریم عرصه مقایسه پیش می آید و در 
این عرصه نگاه های مختلف می توانند کارســاز باشــند. در مورد مشخص 
شکسپیر، ذهنیت مترجم باید از یک آبشخور عمیق شاعرانه برخوردار باشد 
که اگر فاقد این ذهنیت باشــد به نظرم بهتر اســت که این زحمت کشیده 

نشود چون دست کم در قبال شکسپیر راه به جایی نخواهد برد.
  ترجمه آشوری از «مکبث» به لحاظ زبانی چه وجوه متمایزی دارد؟ �

به نظرم یکی از زیباترین مشــخصه های ترجمه  آشوری قابل اجرابودن 
آن با همان زبان و مشــخصات بر روی صحنه اســت. البته من متخصص 
تئاتر نیســتم ولــی به گمانم کاری که آشــوری کرده، جــدا از یک ترجمه 
شــاعرانه ادبی، کاملا قابلیت اجرا دارد. اگر تردیدی درباره قابل اجرابودن 
آثار شکسپیر و پیچیدگی های این زبان وجود داشته باشد، مثالی که می توان 
در رد آن زد کارهای اســتاد بیضایی اســت. اگر کارگردان و بازیگر توانایی 
داشته باشند کارهای بیضایی نظیر «سه برخوانی» کاملا قابل اجرا هستند. 
این را هم در نظر داشته باشیم که تماشاگران نمایش نامه های شکسپیر هم 
همه آشنا به تئاتر و از دربار الیزابت نبوده اند. از ملکه الیزابت تا باربری که 
در کوچه بار می برده یک نمایش نامه را با یک زبان روی صحنه می دیده اند 
و می فهمیده انــد. بنابراین می توان با به دســت آوردن یــک برآیندی از دو 
شاخصه زبان کلاسیک و زبان امروزی به نقطه قابل قبولی برسیم که یک 
ترجمه ادبی شــاعرانه و دراماتیک ارائه دهیم و هم اثری که قابلیت اجرا 

داشته باشد.
  به پیوست «حکایت زمســتانی» مقاله ای از مارتین لینگز به چاپ  �

رسیده است و او در مقاله اش به شباهت «حکایت زمستانی» و «کمدی 
الهی» اشاره کرده است. این دو اثر چقدر به هم شبیه  هستند؟

اشــاره ای که در این مقاله به «کمدی الهی» می شــود، درواقع سیری 
اســت که از دوزخ به برزخ و بعد به بهشــت می انجامــد. تحلیل مارتین 
لینگز حتما دقیق اســت اما من به جز مقاله او در جای دیگری به این نظر 
برخوردم. اما بعید نیست که از این نظر یک الگوی غیرمستقیمی در ذهن 
شکسپیر وجود داشته. به خاطر اینکه یک فضای طاعونی هولناک جهنمی 
در ســه  پرده اول نمایش دیده می شود که کوبنده اســت. و بعد آرام آرام 
این فضا تغییر می کند و با یک درآمد یا مجلس مســتقل به فضایی شاد و 
شنگول و بهشت آسا می رسیم و از این نظر این مقایسه خیلی بی راه نیست. 
حتی اگر این موضوع در ذهن شکسپیر ناخودآگاه وجود داشته، این کشف 
مارتین لینگز در این مقاله اســت و می توان گفت حسی مشترک در این دو 

اثر وجود دارد.
  آیا به جز «توفان» در آینده آثار دیگری از شکسپیر ترجمه خواهید  �

کرد؟
من از شــیفتگی شعر و ترجمه شعر به سمت شکسپیر کشیده شدم و 
حتی اگر بخواهم به مجموعه آثار شکســپیر بپردازم عمرم کفاف نخواهد 
داد. و ای  کاش کســی با قدرت زبان و اندیشــه استاد آشوری می توانست 
ایــن کار را انجام دهد و حیفــم می آید از چیزی که بــه عنوان مجموعه 
آثار شکســپیر در اختیار اســت که کاش نبود. من بی آنکه ادعایی داشــته 
باشم شــیفته و مفتون شکسپیر، و باز به اصطلاح اســتاد آشوری، شیفته 
کشــتی گرفتن با زبان او شــده ام هرچند که قطعا خاک خواهم شد ولی تا 
حدی که از دســتم بربیاید ســعی خودم را می کنم. در حال حاضر حدود 
شــصت درصد «توفان» را به پایان رسانده ام و یکی دو کار هم برای آینده 
در نظر دارم. من از آغاز قصدم این بود که کارهای درخشــان و درعین حال 
کمتر دیده شده شکسپیر را ترجمه کنم. اما قطعا هرگز سراغ دو اثر شکسپیر 
نخواهم رفت. یکی «مکبث» به احترام داریوش آشوری و دیگری «ریچارد 

سوم» به احترام عبداالله کوثری.

عطف

صدای آزادی
 از شب های گوته

آنچــه امروز بــا عنوان «ده شــب 
گوته» شناخته می شــود، نه فقط یکی 
از مهم ترین وقایع ادبیات معاصر ایران 
بلکه، یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر 
ما به شــمار می رود. شب های گوته در 
مهرماه ۱۳۵۶ برگزار شــد و در این ده 
شــب، پنجاه وهفت نویسنده و شاعر با 
هــدف اعتراض به سانســور و اختناق 
سیاســی دوران شاه سخنرانی کردند و 
شعر خواندند و خواستار آزادی بیان در 
ایران شــدند. به تازگی کتابی با عنوان 
«شب های نویسندگان و شاعران ایران» 
به کوشــش محمدحســین خسروپناه 
توسط نشر پیام امروز منتشر شده است. 
ایــن کتاب که به همان ده شــب گوته 
اختصاص دارد، در ســه بخش تنظیم 
شده اســت. آن طور که در توضیحات 
خــود کتاب هم آمــده، در بخش اول، 
مقاله «شب های نویسندگان و شاعران 
ایــران؛ ۲۷-۱۸ مهــر ۱۳۵۶» به کمک 
نوارهــای صوتــی، کتــاب ده شــب و 
خاطــرات منتشرشــده نویســندگان و 
شاعران و جراید آن دوره، به چگونگی 
برگزاری شب های شاعران و نویسندگان 
شــب  ده  آن  رویدادهــای  و  ایــران 
می پــردازد. بخش دوم شــامل برنامه 
کامل ســخنرانی ها و شعرخوانی های 
آن ده شــب و متن سخنرانی ها است. 
در حاشــیه ســخنرانی ها، رویدادهای 
مهم آن شب ها، واکنش های جمعیت 
به گفتــار ســخنرانان، چگونگی اعلام 
برنامه از ســوی مجری ها و... توضیح 
داده شــده تا خواننده با شــرایط و جو 
موجود بر آن ده شب آشنا شود. بخش 
ســوم نیز به پاســخ های نویسندگان و 
شــاعران بــه انتقادهــا و واکنش های 
پیرامون این ده شــب اختصاص دارد. 
محمدحســین خســروپناه در بخشی 
از پیشــگفتار کتاب دربــاره تفاوت های 
ایــن با آنچه پیــش از این دربــاره این 
ده شب به چاپ رســیده بود،  نوشته: 
«آگاهی ما از آن شب ها مبتنی بر کتاب 
ده شــب، خاطرات پراکنــده عده ای از 
شاعران و نویسندگان و از همه مهمتر، 
نوارهای صوتی آن شــبها است. کتاب 
ده شب را انتشــارات امیرکبیر در سال 
۱۳۵۷ به کوشش ناصر موذن در ۶۹۴ 
صفحه منتشر کرد. این اثر ارزشمند که 
دربردارنده متن ویراســته سخنرانی ها 
و شــعرهایی اســت که در آن شب ها 
خوانده شــد کاســتی های جدی دارد 
کــه اجازه نمی دهد به تمامی آنچه در 
آن شــب ها گذشــت پی ببریم. موذن 
درباره چگونگی برگــزاری و همچنین 
درباره وقایعی که در آن ده شــب روی 
داد توضیحی نمی دهد؛ گویی هر شب 
یک یا دو نویسنده در آرامش سخنرانی 
کردند و چند شاعر شعر خواندند، همین 
و بس. حال آنکــه نوارهای صوتی آن 
شــب ها روایت دیگری را ارائه می کند. 
از نوارها تشویق های معنادار جمعیت، 
ســکوت یکپارچــه و گاه اعتراض های 
آنان، جروبحث هــا و...، توضیحاتی که 
هر شب مجری یا یکی از دبیران کانون 
می دهد، بیانیه ها و اطلاعیه های هیئت 
دبیران کانــون، تلگراف ها و نامه هایی 
که خوانده می شود و... را می شنویم. به 
کاستی ها و مشــکلات نیز پی می بریم، 
ســردی هوا، باران پاییزی که هر شب 
و گاه طولانی مــدت بــر ســر حاضران 
می بارد اما کســی از آنجــا نمی رود... 
اینها در کتاب بازتابی ندارد.» شب های 
شعر گوته در ســاعت ۸ شب ۱۸ مهر 
۱۳۵۶ با خوش آمدگویی اسلام کاظمیه 
آغاز شد. اســتقبال مردم دور از انتظار 
بود. به آذیــن این جمعیــت را چیزی 
حــدود پنج هزار نفــر تخمین زده بود. 
در شب های بعدی جمعیت بیشتر هم 
شد و از شب سوم به بعد بسیاری پشت 
در می ماندند. این ده شب نشان داد که 
چطور در غیاب حزب سیاسی قدرتمند 
نویسندگان و شاعران می توانند مردم را 
گرد هم جمع کننــد و صدای اعتراض 

جامعه باشند.

«امشب مي خواهم درباره جوانمرگي در نثر معاصر و ادب معاصر فارسي 
حرف بزنم... مي خواهم گزارشي بدهم از نثر معاصر و اینکه چه بوده است، 
پس از این و یا هم اکنونش با من نیست، تکلیفش را تك تك شما، زنده بودنتان 
تعیین خواهد کرد و نیز همه آدم هایي که دارند مي نویسند و خواهند نوشت. 
چشم من و شــما به دست آنان نیز هست تا بنویسند و حتما بهتر از هدایت، 
آل احمد، به آذین، دانشــور و ساعدي. ضمنا مي خواهم بگویم چرا خودکشي 
کردند، چرا قد نکشــیدند.» هوشــنگ گلشیري درســت چهار دهه پیش، از 
«جوانمرگي» نویســنده معاصر ایراني ســخن گفت. از جمال زاده و مشــفق 
کاظمي و عشقي تا هدایت و چوبك و آل احمد، هریك به دلیلي که ریشه در 
مقتضیات سیاســي و تاریخيِ این خاك داشــت و نمونه بارز آن شاید هدایت 
بــود و مصداقش «بوف کور». مفهوم «جوانمرگيِ» گلشــیري چندي بعد به  
یکي از مفاهیم بنیادي در ادبیات ما بدل شــد و مصداق هاي دیگري پیدا کرد 
که از منظور گلشــیري فراتر مي رفت. در تفسیر موسع از این مفهوم مي توان 
خودِ گلشیري و اینك، کورش اسدي را نیز در این مفهوم جاي داد. این درست 
که گلشیري براي جوانمرگي ســن تقویمي هم شناخته بود که چهل سالگي 
بود یا کمتر، «مرز میان جواني و پختگي» اما این ســن به دلایلي در طول چند 
دهه اخیر جابجا شد و چه بسا ما در ادبیات  مان با نویسندگاني بي سن مواجه 
شدیم. خیل جواناني که مکتب نرفته نویسنده شدند و هرچه نوشتند باقاعده 
و بي قاعده به قالب کتاب درآمد و نویسندگاني که هنوز پایي در سنتِ ادبیات 
داشتند مانند کورش اسدي که تا یك دهه کتاب هاشان در گنجه ها و دخمه ها 
در انتظــار چاپ خاك خورد و ســرانجام با ســه بار تغییر نــام به نامِ «کوچه 
ابرهاي گمشده» درآمد. پس اینکه مرگِ کورش اسدي در پنجاه وچندسالگي، 
اهالي ادبیات را به یادِ «جوانمرگي» گلشــیري انداخته، چندان بیراه نیســت. 
گلشــیري در همان ســخنراني خود که ماحصل جاافتادن «جوانمرگي» در 
ادبیــات فرهنگي ما شــد، از فقدان تداوم فرهنگي هم گفت. از «قطع شــدن 
جریان ها و نهضت هاي فکري و فرهنگي و یا تاثیر عوامل خارجي» که سبب 
شــده است هر جریاني فقط چند سالي یا دهه اي دوام بیاورد، و به مشروطه 
برگشــته بود که گویا آغاز دوران معاصر ما و شکست هاي ما از آنجاست. اگر 
تمام ســخنراني ها و حرف ها و حدیث ها پیرامون مرگِ کورش اسدي درباره 
روزگار نویســنده ایراني اســت، اگر نویســنده معاصر ما، امیرحسن چهل تن 
مرگِ کورش اســدي را حامل پیامي روشــن مي داند، دلیلش مرگ نمادیني 
اســت که ذهن ها را بیدار و ســرها را به عقب چرخانده است، به چهل سال 
پیش، جایي که هوشنگ گلشــیري آغاز کرد. محمود دولت آبادي، از معدود 
نویســندگان حي وحاضر از نسل تنومند داستان ایراني، در مراسم بدرقه پیکر 
اســدي، پیش از گفتن از کورش اسدي از روزگار رفته  بر نویسنده ایراني سخن 
گفت. «مرگ ناگهان از راه می رســد و انســان را غافلگیر می کند. ســوال من 
این اســت انســانی که در موقعیت پختگی خود به عنوان یک نویسنده که از 
نوجوانی و جوانی در مشــقت نوشتن بود، ناگهان غافلگیرانه از میانه خلوت 
ما برود. روزگار غریبی اســت.» او از بدخویي نویســندگان دوره جدید گفت و 
اینکه «ما همیشــه در معرض بیهودگی هســتیم، در ترکیب بیهودگی و رنج 
و در ترکیب بیهودگی و دشــواری ها.» اتفاقي که شــاید نویسندگان خوب آن 
را درك مي کنند، خراشــیده می شــوند و زخم برمی دارند. امیرحسن چهل تن 
نیز - در مراسم بزرگداشت کورش اســدي که روز پنجشنبه هشتم تیرماه در 
خانه اندیشمندان علوم انســاني برگزار شد- از زیست و مرگ نویسنده ایراني 
گفت و این پرســش را پیش کشید که آیا کورش اسدی بیهوده زیست و از آن 
مهم تر آیا بیهوده مرد؟ نویســندگان دیگر نیز از دور و نزدیك در سوگِ کورش 
اسدي به زخم ها و انزواي نویســنده ایراني اشاره کردند. خودِ کورش اسدي 
نیز در گفت وگوهاي اخیر خود به مناســبت بیرون آمدن رمانش از محاق، به 
انزوا و انکار نویســنده معاصر بارها اشــاره کرده بود: «فضا از فرط آشفتگی 
و انکار، آدم را منزوی می کند.» یونس تراکمه نیز در مراســم وداع با کورش 
اســدي از حفره اي گفت که نه تنها در پیش روي نســلي از نویسندگان دهان 
باز کرده که در پشت ســر آنان نیز دیده مي شود: «دو سال پیش که برای وداع 
آخر با ابوالحســن نجفی به بهشــت زهرا رفتم به این باور رســیدم که جلو 
رویم دارد آرام آرام خالی می شود و من هم در صف انتظار هستم. حالا کمی 
زودتر یا دیرتر، اما ما در صف قرارگرفته ها تنها دلخوشــی مان به پشت سرمان 
اســت؛ به جوانان و میانسالانی که قرار است عرصه حیات  را با وجودشان، با 
تخیل شان و با خلاقیت شان پر از نشاط کنند. آن چنان که جهان قابل زیست تر 
از آنچه هســت باشــد. به آخر خط رســیده ها فقط وقتی با رضایت چشم بر 
جهان می بندند که از پشت سرشــان مطمئن باشند، اما غم انگیز زمانی است 
که برگردی و پشت ســرت را خالی ببینی. ببینی کســی یا کسانی که قرار بود 
باشند تا تو آسوده خاطر خداحافظی کنی، زودتر از تو رفته اند و تو مانده ای با 
حفره ای در مقابلت که گریزی از آن نیســت و حفره ای مهیب تر پشت  سرت. 
جهان بدون این پشــتوانه ها چه بیهوده و مهمل اســت.» کورش اســدي در 
عینِ بــاور به ادبار و تطاول بســیار در دوران ما، امید داشــت به مخاطباني 
کــه از راه خواهند رســید و نویســندگاني کــه بتوانند روزي دوبــاره فضایي 
هم چون دوران شــکوفایي ادبیات بســازند، بااین حال معتقد بود «همچنان 
درخشــان ترین ذهن ها و تخیل های ادبی را می توان میان برخی نویســندگان 
دهه  شــصت و هفتاد دید و قبل ترش.» اســدي به «جلسات پنجشنبه ها»ي 

هوشنگ گلشیري اشــاره کرد و داستان خواني شان بر سر جمع و استمرار در 
نوشتن که دهه هاي اخیر در فضاي ادبي ما خبري از آن نیست. چهل تن پیامِ 
مرگ کورش اسدي را تغییر وضعیت به نفع خود مي داند، چنان که گلشیري 
هم باور داشــت «ما، همه ما، اگر خمیده ایم، اگــر این گونه ایم حداقل اندکي 
هم به خاطر این تنگ میدان بي روزن اســت وگرنه مطمئنــا قدمان چندبرابر 
این دیوارهایي اســت کــه گردمان ســاخته اند... باور کنید مي شــود حداقل 
غني ترین ادبیات جهان ســوم را به وجود آورد، همان گونه که شــعر نو چنین 
شــد.» کورش اســدي امیدوار به گواهِ گفت وگوهاي اخیرش و خاطرات یاران 
و هم مســلکانش امیدوار به ادبیات از جهان رفت، او از چندي پیش در فکرِ 
جمع وجورکردن مجموعه مقالات و نقدهاي ادبي خود بود و دست کشیدن بر 
سر متن ها و داستان هاي آخرش براي سپردن به چاپ. در بزرگداشت کورش 
اسدي نویســندگاني ســخن گفتند: امیرحســن چهل تن، اکبر معصوم بیگي، 
محمدرضا صفدري، حســن میرعابدیني، فرهاد کشــوري،  غلامرضا رضایي، 
فریبا وفي و ابراهیم دم شــناس. و نویســندگاني هم از راه دور و نزدیك پیام 
فرستادند: محمد محمدعلي، شهرام رحیمیان، هوشنگ چالنگي، احمد آرام، 
اکبر ســردوزامي، کامران بزرگ نیا و شیوا ارســطویي. بخش هایي از گفته ها و 

نوشته هاي نویسندگان در مراسم کورش اسدي از این قرار است.  
امیرحسن چهل تن: فراخوانِ مرگ

عرض ســلام و تســلیت بــه خانواده، همــکاران، 
دوستان و دوســتداران کورش اسدی. من هم مثل 
بســیاری از همکارانم بیش از آن که از مرگ کورش 
اســدی غمگیــن و متأثر باشــم، عصبانی هســتم، 
عصبانی از دست عوامل، ابزار، اسباب و لوازمی که 
چنین مرگی را موجب شــده است. وقتی خبر مرگ 
او را شــنیدم از خــودم پرســیدم در مملکــت ما 
نویســندگان چگونه می میرند؟ چون به  هر جهــت چنین مرگی به خصوص 
به خاطر چگونگی آن با مقدار زیادی رنج تنهایی همراه است. اما شاید سؤال 
اساسی تر این باشــد که در مملکت ما نویسندگان چگونه زندگی می کنند؟ و 
چون به آن پاســخ درست داده شود، جواب سئوال نخست نیز به آسانی قابل 
دریافت اســت. چون واقعا چه فرقی می کند که انسان ها چگونه می میرند، 

وقتی که اهمیتی ندارد آنها چگونه زندگی کرده اند!   
تصور کنید نویســنده جوانی را که سال های سال با رویای انتشار نخستین 
کتابش روزها را به شــب و شــب ها را به روز رســانده باشــد و درست در 
لحظه ای کــه این رویا را به تحقــق نزدیک و بلکه بســیار نزدیک می بیند، 
دســتي ناگهان آن را به مشــتی از ... آلوده کند. تصور کنید نویســنده ای در 
انتشار نخســتین رمانش ده سال در انتظار بماند، انتظاری کشنده و طولانی 
که ســرآمدنش هیچ التیامی بر زخم عمیق این انتظار نیســت. تصور کنید 
نویســنده ای را که سختی معیشــت او را به کاری مشغول و گرفتار کند که 
کار او نیســت؛ چون کار او نوشــتن است و نوشــتن خود فرساینده ترین کار 
دنیاســت. و در برخی جوامع خطرناک هم هست، بلکه خطرناک ترین کار! 
تصور کنید نویســنده مستقل ایرانی را که تمام درهای دنیا را  بسته می بیند 
و خود را در یک بیابان بی سروته گرفتار، «نویسندگان دوره آشفتگی و انکار» 

به تعبیر کورش اسدی. 
مــا از این مرگ ها بســیار دیده ایم اما هرگز به آن عــادت نکرده ایم، هرگز 
به آن عادت نمی کنیم؛ از عشــقی و عــارف و فرخی یزدی بگیرید تا هدایت و 
ســاعدی و غزاله و ... شیوه ای آســان و تدریجی که شقاوت شاید تنها پشت 
حایل نازکی پنهان شده باشــد اما از چشم ما، از چشم نویسنده ایرانی پنهان 
نمی مانــد. این مرگ ها با همه تفاوت هایشــان وجه مشــترک عمده ای دارند 

چون اراده ای که در پشت همه آنهاست اراده واحدی ست. 
اما آیا کورش اسدی بیهوده زیست و از آن مهم تر آیا بیهوده مرد؟

چهار اثر داســتانی قابل تأمل دستاورد کمی نیست. اما مرگش! مرگ او و 
چگونگی آن یک بار دیگر ما را به تأمل بر حال وروز کســی که در این مملکت 

قلم به دست می گیرد، فرامی خواند. این پیام نهایی اوست. 
اکبر معصوم بیگی: ایستادن بر سر اصول

در زندگي براي یك  دســته از آدم ها احترام خاصي 
قائل بــودم. آدم هایي که انگار به  دنیــا آمده اند تا 
ناسازگار باشند، در هیچ قالب و چارچوبي نگنجند. 
این آدم ها ســر بر خــط هیچ کس و هیــچ نیرویي 
نمي گذارند. از کلیشه شدن گریزانند. گرد نمي شوند. 
همیشه تیز و بدقلق اند، ناجورند. بیگانه و غریب اند. 
به هر چیــز رضایت نمي دهند. بلبــل نغمه خوان 
نیســتند. کلاغ قارقارکُن اند. به دهن شــیرین نمي آیند، تلخ اند. گاه و بســا که 
بیشــتر وقت هــا از عالــم و آدم گریزان انــد. اهــل نمایــش و خودنمایي و 
خودفروشــي نیستند. من همیشــه این کسان را دوست داشــتم اما همیشه 
دغدغــه اي بزرگ داشــتم، آیا این آدم ها تــا آخر همین طــور مي مانند. مگر 
نه اینکــه ریگ هاي ته جوي هم در آغاز تیز و تند و طاغي اند و به تدریج گرد و 
ساییده و منحني مي شوند و سرانجام به چشم خوش مي آیند و همرنگ بقیه 
مي شــوند. بنابراین در سراســر زندگي همیشــه ترســم از این بوده که نکند 
خوش آغاز، بدفرجام باشــد. چون همیشه اندیشــیده ام مي توان آغاز خوشي 
داشــت، گاه شرایط هم براي آغازي خوش فراهم است اما زمان همان بلا را 
سرمان مي آورد که سر ریگ هاي تهِ جوي. پایان دشوار است خوش عاقبت شدن 
شــاق اســت. باري، در جایي خواندم کورش اســدي گفته بود، من کاري جز 
نوشــتن و خواندن و درســت کردن نوشــته هاي دیگران نمي دانم، شاید مثل 

خیلــي از ما که در این مجلس نشســته ایم. بعد گفته بود تمام ســعي ام را 
کرده ام که روي اصولم بایســتم. کورش از آن قبیل کسان بود که از پیش فکر 
نمي کرد چطور بنویســد که از سد سدید سانسور بگذرد یا اگر نَگذشت، خیلي 
راحت تن به لت و پارشــدن نوشته خود بدهد. برای او ادبیات معنا و مقصود 
زندگي بــود پس با خونش می نوشــت و حاضر نبود به کســي باج بدهد و 
دوازده سال کتابش در سانسور ماند. پس روی اصولش ماند و تا به آخر هم 
ایســتاد. و بعد یک شــب رفت. خب، فکر نمی کنید که خوش عاقبت رفت؟ 
هرگز گرد نشــد، شیرین نشد، به دهن خوش نیامد و بالاتر از همه زمام اختیار 

را به دستِ مرگ نداد؟
محمدرضا صفدري: شب نشین کوي سربازها

اي آفتاب روشن آبادان بي من روشن چگونه اي؟
کورش هرگز تســلیت نمي گفت. یــادم مي آید 
به هنــگام مرگ برادرم به مــن تلفن کرد و با همان 
صداي خاص خودش گفت: الَــو... رضا... خوبي؟ 
گفت وگــوي مــا حتي در مــرگ هــم گفت وگویي 
دوستانه بود. گذشــته از نقدهاي خوبي که درباره 
کارهاي من نوشته بود، شخصیت او همیشه با من 
همراه بود، شب ها و روزها، شب ها و روزهاي دلتنگي مان. همیشه بحث مان 
دربــاره ادبیات و هنر که تمام مي شــد، از کودکي مــان در جنوب مي گفتیم. 
چند شــب پیش از مرگ کورش به دوستي مي گفتم، نویسنده «کوچه ابرهاي 
گمشــده» دست کم چهار پنج ســال روي رمانش کار کرده است و چند سال 
هم ماندن در دستگاه سانسور، و بعد به شمارِ چندصدتایي. انگار همه دست 
به دســت هم داده باشــند تا نویســنده اي را از پا درآورند. کــورش از همان 
نوجواني با پیشــامدهاي کور زندگي آشنا شــده بود. درست همان روزي که 
قرار بود او و همبازي هایش براي نخســتین بار روي زمیــن چمن بازي کنند، 
جنــگ درمي گیرد... دیــري نمي گذرد که خود را در جزیــره خارك مي بیند و 
تــوپ بازي جایش را به توپ آتشــین مي دهد. نشــانه هاي ایــن جابجایي را 
در نخســتین کتابش، «شب نشــین کوي ســربازها» -که با ســرمایه خودش 
چــاپ کرد-  مي توان دید. اما زخم جنگ بر جان نویســنده بیشــتر مانده بود 
تا آفریده هاي داســتاني اش. او جداشــده از زمینه هاي کودکي اش، خود را با 
جامعه اي رودررو مي دید پُر از دروغ و ریاکاري. چیزي نو نشــده بود. و گاهي 
پیشــنهادي براي افزون شدن شمارگان کتاب در ایران مي دادیم و آن پیشنهاد 
این بود که دانشــگاهیان و هنرمندان و سربازان در پادگان ها و گرمابه داران و 
سیرابي فروشــي هاي جلوي دانشــگاه در آخرین چهارشنبه هر سال، به جاي 
خریدن ترقه هاي چیني و فشفشه ها و بوته ها، انبوهي کتاب را آتش زده و بر 

روي آن بپرند، زیرا سرخی آتشِ کتاب شادي به دل ایرانیان می آورد.
حسن میرعابدیني: جوانمرگي در مسیر خلاقیت ادبي

هوشنگ گلشــیري در مقاله اي معروف جوانمرگي 
تاریــخ  عارضه هــاي  مهم تریــن  از  را  ادبــي 
داستان نویســي ایران مي داند. منظور گلشیري این 
اســت که اکثر نویســندگان ما بعد از انتشار یك کار 
چشــمگیر در روال متداولــي مي افتنــد و دیگــر 
نمي تواننــد بــه دلایل عدیــده تاریخي، سیاســي، 
اجتماعي، معیشتي و خلاقیتي کار چشمگیر دیگري 
انجام دهند. اما مورد کورش اســدي فرق مي کند. او در مسیر خلاقیت ادبي 
بود که جوانمرگ شد. فرصت اندکي براي به چاپ رساندن آثارش به او دادند. 
ازاین رو با اینکه نوشتن و خواندن را به عنوان سرنوشت خود برگزیده بود تنها 
توانست ســه مجموعه داستان، کمتر از سي داستان کوتاه، و یك رمان منتشر 
کند. حالا زنده یاد اسدي از میان ما رفته است و در کنار مرثیه ها و اندوه یادها 
باید به میراث ادبي او بیندیشیم. زیرا وقتي نویسنده اي خلاق جهان پرهراس 
ما را ترك مي گوید، صدایش باقي مي ماند و صداي بازمانده از کورش اسدي 
داســتان ها و نقدهاي اوست که تجربه زندگي دشوار و دید تیز و تازه خود را 
در آنها بازتاب داده اســت. وقتي نویســنده اي خلاق جهان را ترك مي گوید، 
دســتاورد و تجربه ادبي اش باقي مي ماند تا به کار رهروان تازه بیاید. کورش 
اســدي در داستان هایش فضاهاي تیره از جنوب جنگ زده را و فضاهاي پر از 
شکست و سرخوردگي زندگي شهري امروز را با شگرد مدرن رمان نو فرانسه 
روایــت مي کرد. شــگردي پیچیده، پرابهام و شــاعرانه. به طوري که لایه هاي 
داستان هاي او در فضاي بین سطرها به شکلي لغزنده به هم مي پیوندند. در 
آخریــن داســتان هایش در مجموعــه «گنبــد کبــود» وهم و هراســي که 
داستان به داســتان عمیق تر و فشــرده تر شده، ملهم از نویســنده محبوبش، 
غلامحســین ســاعدي، در فضایي بهــره ور از فرم هاي قدیمــي ادبي جاري 
مي کند. کورش اسدي نویسنده اي تجربه گرا است اما برخلاف پیروان جریاني 
از داستان نویســي امروز دلبســتگي به فرم و زبان را بهانــه گریز از توجه به 
اجتماع و تاریخ نمي کند. این نکته  مي تواند درسي براي داستان نویسان جوان 
و مدرن امروز باشــد. جنبه اي دیگر و مهم از خلاقیت ادبي او که کمتر مورد 
توجه قرار گرفته نقدهاي اوســت. او ادبیات ایران و جهان را خوب خوانده و 
درك کرده بود. دیدي تازه و تیز در کشــف رمزورازي داشــت که هر داســتان 
خوبي از آن برخوردار اســت. در کتابي که راجع به داســتان هاي غلامحسین 
ســاعدي نوشــت این دید نو را با خیال انگیزي یك داستان نویس درآمیخت 
به طوري که انــگار داریم رمانــي مي خوانیم که نقش آفریــن ماجراهاي آن 
ساعدي اســت. به گمانم جمع آوري مقالات و گفت وگوهاي او و چاپ آن ها 
به شــکل کتاب مي تواند کار جالبي باشد چون در آخرین دیداري که با اسدي 
در اسفندماه گذشته در اهواز داشتم یکي از مشغله هایش جمع وجورکردن و 

انتشار نقدها و مقالاتش بود.
فرهاد کشوري: در رهن کلمات

نوشتن عشق و شور و حوصله مي خواهد. واگذاري 
عمر اســت به جادوي کلمات. گاهي بیرون کشیدن 
کلمات از دهان گرگ در اوج کاري  است پرومته وار. 
کورش اسدي همه این ها را داشت به اضافه چیزي 
که او را زنداني ادبیات داســتاني کرد. بهتر اســت 
بگویم کشــته این وادي. جانش را در رهن کلمات 
گذاشــت. از اولین مجموعه داســتانش،  «پوکه باز» 
قصد داشــت داســتان هایي بنویســد از آن خود و از منظر و نگاه جزیي نگر و 
تجربه گرایش. جوري ببیند که خاص خودش باشــد. کنده شدنش از آبادان با 
جنگ و آوارگي و سرانجام سکونتش در تهران او را یك جانشین نکرد. آوارگي 
دروني با او بود و ســر از رمان درخشــانش «کوچه ابرهاي گمشده» درآورد. 
کارون، کارون بي خانمــان، در ابتداي رمان روي ســقف کانتینر مي خوابد و تا 
آخر، آواره ماجراهاي رمان اســت. چه چیزي اسدي عاشق کلمات و داستان 
را در اوج خلاقیت به بن بســتي مي کشاند که چون هدایت در را به روي دنیا 
مي بندد. اســدي چنان عزت نفســي داشت که از مشــکلاتش با کسي حرف 
نمي زد. مي خواســت نویســنده تمام عیار و حرفه اي باشــد و با سامان دادن 
کلمات و انتقال آموخته هایش گذران زندگي کند. کاري نشــد در این روزگار. 
چطور ممکن اســت وقتي رمانش براي کسب مجوز حدود ده سال در ارشاد 
مي ماند تازه بعد از دریافت مجوز در هزاروصد نسخه منتشر شد. مگر چقدر 
حق التالیف رمانش اســت که یك شیداي ادبي با آن گذران کند. آن هم اثري 
که اگر روزي بخواهند بهترین رمان هاي ایراني را انتخاب کنند «کوچه ابرهاي 
گمشــده» یکي از آنهاست. رماني با شــخصیت هایي که تا دهان باز مي کنند 
جســمیت مي یابند و زنده مي شــوند. از اول تا آخر در شــوربختي اي غرقت 
مي کنند که انگار آینه اي است در برابر زمانه ات. اسدي علاوه بر داستان نویسي 
منتقدي دقیق و تیزبین و مقاله نویس قدري بود. اســدي زود قلمش را زمین 
گذاشــت و در پنجاه وسه ســالگي صحنه را ترك کرد. تــا اینجا هم او یکي از 

نویسندگان نسل سوم داستان نویسي ماست.

روایتي از روزگار نویسنده ایراني در بزرگداشت کورش اسدي
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